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A B S T R A C T  

Social issues require a multifaceted approach to understand and deal effectively. The lack of a multi-dimensional approach leads 

to the presentation of one-dimensional policies, and as a result, social issues are not resolved. Among the social issues, there are 

many ups and downs of hijab in Iranian society. This article believes that one of the reasons for not solving the hijab issue is the 

lack of a multi-dimensional perspective in policy making in this area. In order to examine this failure in more detail, this article 

evaluates the approved policies during the last four decades from the perspective of eight theorists to examine the theoretical 

dimensions and nineteen active activists in the field with the aim of examining the difficulties of implementing policies in direct 

contact with the audience of the hijab arena. Is. Content analysis method has been used to analyze the participant's points. The 

result of the analysis of the conversation with the group of participants led to the central category of ill-considered policy, the 

result of two main concepts of the sovereign understanding of hijab and uneven confrontation. A sovereign understanding of the 

hijab means an independent understanding of the context and mind, which has led to a one-sided and political interpretation of the 

hijab. The consequence of such an understanding is the inconsistent confrontation with hijab in the channel of state-oriented 

politics (instead of problem-solving politics) and the contradictory confrontation of the government with women and men without 

approved hijab in certain political situations. What seems to be useful in correcting this process is the awareness of the sovereign 

policy makers regarding the damage caused by the one-dimensional view and the improvement of the knowledge of the policy 

makers and the policy-making process towards the multi-dimensional view and its requirements. 
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 های حجاب در ایران پس از انقلاب اسلامی سازی؛ ارزیابی سیاستتناقض تسهیل و پیچیده
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 چکیده
 

ناشدگی مسائل بعدی و در نتیجه آن حلهای تکاند. فقدان نگرش چندبعدی به ارائه سیاستمسائل اجتماعی جهت فهم و مواجهه موثر نیازمند نگاه چندجانبه
نشدن مسئله مسائل اجتماعی دچار نشیب و فرازهای متعدد، حجاب در جامعه ایرانی است. این نوشتار بر آن است که یکی از دلایل حلشود. از جمله اجتماعی می

ر تر این ناکامی، این نوشتار به ارزیابی سیاستهای مصوب در طول چهار دهه اخیحجاب، فقدان نگاه چندبعدی در سیاستگذاری این حوزه است. جهت بررسی دقیق
ها در مواجهه مستقیم با مخاطبان های اجرای سیاستپرداز جهت بررسی ابعاد نظری و نوزده کنشگر فعال در میدان با هدف بررسی دشواریاز منظر هشت نظریه

کنندگان وعه مشارکتکننده از روش تحلیل محتوای بهره برده است. نتیجه تحلیل گفتگوی با مجمعرصه حجاب اقدام کرده است. جهت تحلیل نکات مشارکت
دریافت غیروابسته  به مقوله مرکزی سیاست نااندیشیده، حاصل دو مفهوم اصلی فهم حاکمیتی از حجاب و مواجه ناسامان انجامید. فهم حاکمیتی از حجاب به معنای

محور )به ناسامان با حجاب در مجرای سیاست دولتجانبه و سیاسی از حجاب منجر شده است. پیامد چنین فهمی، مواجه به زمینه و ذهنی است که به تعبیر یک
های خاص سیاسی شده است. آنچه در تصحیح این جای سیاست حل مسئله( و مواجهه متناقض حاکمیتی با زنان و مردان فاقد حجاب مورد تأیید در موقعیت

بعدی و ارتقا دانش سیاستگذاران و فرایند سیاستگذاری به گاه تکهای ناشی از نرسد آگاهی سیاستگذاران حاکمیتی در خصوص آسیبفرایند، مفید به نظر می
 سمت نگاه چندبعدی و اقتضائات آن است.

   پژوهشیمقاله   

 سیاست، نااندیشیدگی، جنسیت، پوشش، پیچیدگی. :واژگان کلیدی
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تسهیل و پیچیده
؛ ارزیابی سیاستتناقض      لامیی حجاب در ایران پس از انقلاب اس هاسازی

رب خراسان  هی سم  کاران یع    و هم

 مقدمه

ای از معانی و ساختارهایی است شدن در شبکهدادههای اجتماعی به مسئله اجتماعی نیازمند بررسی و رسیدگی و قرار تبدیل پدیده
ساله پس از انقلاب کنند. حجاب با توجه به تحولات اخیر که به نوعی در تاریخ چهلبودگی یک امر اجتماعی را تعیین میکه مسئله

انواعی از تأملات جهت  ها وسابقه بوده است، همچنان محل تأمل و نیازمند توجه ویژه است. با وجود انباشت سیاستاسلامی بی
و آنچه جریان زن، زندگی، آزادی یا پسامهسا خوانده شد بیانگر  1400مدیریت وضعیت حجاب با تاکید بر حجاب زنانه، تابستان 

آن است که جریان سیاستگذاری به نتیجه مطلوب نرسیده است. از جمله بسترهای این ناکامی، عدم توجه به ماهیت مواجهه با 
ای دیدهشدن بعد یا ابعاد آسیبجانبه جهت مشخصهمه عی در سیاستگذاری است. مسئله اجتماعی نیازمند بررسیمسئله اجتما

ای که گفتگو از آن است که سیاستگذاری برای آنها به تبدیل وضعیت از مسئله اجتماعی به موقعیت بهنجار مؤثر خواهد بود؛ نکته
توجه به این نکته، فهم مسئله را تحت تأثیر قرار داده و سبب سرریز انواع ر است. عدمآسان و عمل به آن دشوار و البته گریزناپذی

ای و مادی سیاستگذاران به یک یا برخی ابعاد برگزیده خواهد شد. جهت بررسی این رویه در سیاستگذاری های اندیشهسرمایه
نظران و کنشگران میدانی را از خلال گفتگو با صاحبمرتبط با حوزه حجاب، این نوشتار بر آن است سیاستهای چهار دهه گذشته 

دهی این حوزه نادیده مانده، احصا کند. مسئله مورد کنکاش قرار داده و ابعادی از این مسئله اجتماعی را که در نگاه متولیان سامان
خصوصی، تابع قواعد و مقرراتی حجاب از دیرباز در حوزه توجه جوامع انسانی بوده است. ظهور و بروز افراد در اماکن عمومی و 

ها بوده جنسیت دینی و با هدف تسهیل برقراری روابط امن میان -های اخلاقیمتأثر از شرایط زیست و طبیعت انسانی و ارزش
 انکاری مثل انتظار موجه جهتغیرقابل شناختی و اخلاقیشناختی، جامعههای مثبت روانزا اما دارای سویهاست. قواعد محدودیت
کردن افراد در این پذیرمند و مشروع بدن در چهارچوب روابط پایدار خانوادگی، انتقال ارزش پوشش و جامعهاشتیاق و کشف قاعده

(. حجاب علاوه بر کلیت مذکور در جامعه ایرانی حائز دو Javadi yeganeh & azizi,2009مسیر، ستایش ارزش حیا و عفاف)
ای عنوان امر دینی. حجاب و پوشش در جامعه ایرانی مسئلهار به دنیای مدرن و حجاب بهخاص نیز هست: مواجهه و گذ ویژگی

ها و همچنین مسائل تاریخی چون فرایند گذار از پیشامدرن به مدرن، وقوع جنگ، تحولات جمعیتی و تنیده در انواعی از گفتمان
ن و دختران و همزیستی آنان در کنار یکدیگر، حمایت تغییر نسلی در وضعیت پوشش مادرا .(Moradkhani, 2017: 200... است)

های جدید نیز سبب کاهش حساسیت عمومی شده است. علاوه بر مسائل نمایش حساسیت پیشین به پوششمردان و یا عدم
از طریق « حجاب اجباری»های نوظهور در مقابلهای)خارجی( در اعتراض و مقاومتداخلی، احتمال هدایت هدفمند جریان

(  و در مورد بسیار متاخر Talebiyan & Talebiyan, 2017: 206) های یواشکیهای سفید یا آزادیادهایی چون چهارشنبهرخد
جریان پسامهسا یا زن، زندگی، آزادی، نحوه برخورد حاکمیت با این ماجرا، که همچنان صورت قهری و قضایی دارد 

(Moradkhani, 2017: 167در ایجاد آنچه می ) در وضعیت حجاب و پوشش نامید، مؤثر بوده است. این « سئله اجتماعیم»توان
جای که برخی معتقدند بهنحویگیری نحوه برخورد با مسئله حجاب و پوشش را نیز هدایت کرده است؛ بهمسئله اجتماعی جهت

                          عنوان گذراند بهتواین امر میZahed & kaveh, 2012: 71). حجاب و پوشش لازم است برگفتمان عفاف تمرکز شود) 
 شود تلقی و راه سومی جهت مدیریت این حوزه در حالِ تحول، قلمداد شوداز مسئله پوشش و تنوع آنچه حجاب نامیده می

.(Ayeneh chi & Arab .(khorasani, 2023 شدن مدیریت و عطف توجه به آنچه آمد، از منظر این نوشتار آنچه سبب پیچیده
ای از حجاب است. سئوال اصلی این نوشتار، بررسی چرایی بخشی به حجاب شده است غفلت از فهم چندبعدی و چند لایهسامان

 و چگونگی این غفلت در امر سیاستگذاری و در گام دوم ابعادی است که این غفلت در حوزه حجاب طراحی و اجرا شده است. 
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 پیشینه پژوهش

اند اما آنچه در این بخش مد نظر است اشاره به آنهایی است که به نوعی با بحث حجاب پرداخته های بسیاری به مسئلهپژوهش
پژوهی عفاف و حجاب در ( در پژوهشی با عنوان سیاست2020اند. حسین بستان )سیاستگذاری در حجاب و بازازمایی آنها پرداخته

پردازد که بررسی راهبردهای تحکیم عفاف و فاف و حجاب میای تدوین منشور جامع عایران به مرحله سوم از طرح سه مرحله
( 2018پور )حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه مبانی ارزشی، فقهی، حقوقی و اسناد بالادستی است. کلهر و رحمانی

توجه به ه به عدمبا اشار« های حجاب و راهکارهای پیش روشدن سیاستعوامل موثر بر اجرایی»در پژوهش خود با عنوان 
های حجاب و در نهایت بازطراحی شدن سیاستهای ترویج حجاب به عوامل مؤثر بر اجراییها و ابزارهای فرهنگی سیاستزیرساخت

( با طراحی الگوی سیاستگذاری 2017اند. هاشمیان و همکاران )الگوی مواجهه با حجاب در فرآیند سیاستگذاری در ایران پرداخته
های بومی حجاب فاقد رویکرد های عمومی، با نقد سیاستسازی پوشش اجتماعی بانوان متردد در محیطاسبمنظور منبه

های ناظر بر طرف عرضه در گری و ناظر به ساختارها در ارائه الگوی سیاستگذاری حجاب معتقدند برای حاکمیت، سیاستتسهیل
( با تمرکز بر سیاستگذاری 2017اضا در اولویت قرار گیرد. حسینی )های ناظر بر طرف تقموضوع پوشاک و پوشش، نسبت به سیاست

فرهنگی به عنوان موضوع اصلی و حجاب به عنوان موضوع فرعی، به بیان نقش نظریه دیالکتیک ساخت واقعیت اجتماعی در 
یابی عوامل مؤثر بر ریشه( در پژوهشی با عنوان 2017حل سیاستی پرداخته است. علوی و همکاران )مسائل اجتماعی و ارائه راه

گونه به حوزه بومای و زیستتوسعه فرهنگ و حجاب و ارزیابی راهبردهای نقشه مهندسی فرهنگی با اشاره به الزام نگاه شبکه
های داخلی، رسانه غربی، نظام آموزش های اجتماعی، رسانهحجاب معتقدند فرهنگ حجاب و عفاف در تعامل چندسویه با حوزه

لتی، سیاستگذاری حاکمیت در ترویج فرهنگ و اقتصاد لباس اسلامی و غیر اسلامی است. کلهر و رحمانی پور خصوصی و دو
شدن های ترویج حجاب به عوامل مؤثر بر اجراییها و ابزارهای فرهنگی سیاستتوجه به زیرساخت( با اشاره به عدم2018)

اند. در تمامی جاب در فرآیند سیاستگذاری در ایران پرداختههای حجاب و در نهایت بازطراحی الگوی مواجهه با حسیاست
های مذکور، بررسی اسناد حاکمیتی در خصوص حجاب مدنظر بوده است اما نقطه ممیزه این پژوهش، بررسی این حوزه با پژوهش

رویکرد سیاستگذاری و اجرا  ورزان و کنشگران با هدف بررسی نگاه آنان بههای مرتبط با اسناد در دو سطح اندیشهتمرکز بر لایه
 از جانب حاکمیت است. 

 چارچوب مفهومی 

تغییر باشد. اعتقاد به تغییر از دید مدعیان این تعریف زا، شایع و قابلشود که غلط، مشکلمسئله اجتماعی به شرایطی اطلاق می
های رفتاری است که از خودآگاهی و شیوهبودن به ترتیب متضمن آشکار است. مسئله اجتماعی با استمداد از دو وجه ذهنی/عینی

مسئله اجتماعی و مسئله دینی ممکن است مصادیق متفاوتی داشته باشند اما  (Moidfar, 2000: 236).زنندافراد انسانی سر می
                 ای است که از منظر دینی محل تأمل باشدبه جهت آنکه جامعه ایرانی یک جامعه دینی است، یکی از مسائل آن مسئله

.(Ibid: 95)نظران و عوام در باب آن های مختلف نخبگی، صاحبگروه»دینی از آن رو که  -حجاب به عنوان مسئله اجتماعی
پذیری های پس از انقلاب، به دلیل آسیباند؛ در سالبینی خود در باب آن بحث نمودهکنکاش نموده و هرکدام از دیدگاه و جهان

دار نکردن حجاب اسلامی موجب جریحههدیدهای بیرونی، انتقال فرهنگی حجاب با اختلال مواجه شده و رعایتدرونی جامعه و ت
حجاب  بعد اجتماعی(Mahbobi manesh, 2007: 108).  «ای اجتماعی شده استساختن وجدان جمعی و تبدیل آن به مسئله

. انتساب افراد به زنانگی و مردانگی پوشش را به دو قسم با جنس و مسئولیت فرهنگی منتسب به آن )جنسیت( نیز مرتبط است
بیش از مردان است. این امر  بندی و دو مسئولیت در قبال آن ایجاد کرده است اما مسئولیت زنان به نحو جدیزنانه و مردانه طبقه

زنانه بدل شد. میزان این  تکلیفیانی به ترشدن جوامع انستدریج در فرایند پیچیدهبود، به مکانیسمی محافظتیعنوان که در ابتدا به
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 (Ziapour, 1968 ).پوشش، امری فرهنگی و در میان جوامع مختلف متفاوت و در میان یک جامعه نیز تحولاتی داشته است
نیز محل تامل است. در ایام پیشامدرن)سنت( به دلایلی چون وضعیت تاریخی  تحولات در وضعیت حجاب و پوشش از بعد

های امنیتی و قضایی، فرایند دلایل فرهنگی، اجتماعی و ساختاری مثل افزایش ضریب امنیت کلی جامعه، کاهش هزینهبیولوژیکی، 
تشخیص قربانی و مجرم و... مسئولیت پوشش به عهده زنان گذاشته شد. در وضعیت پیشامدرن که وجدان جمعی و مسئولیت 

؛ اصل پوشش، امری (Ghanadan, 2000: 6 & Sharabi, 2006:56)اجتماعی بر تجربه و سلیقه شخصی افراد سیطره دارد 
تر مسئولیت اجتماعی افراد در برابر جامعه و حفظ جزئی از فرایند کلی است و مسئولیت زنان در قبال پوشش« تجویزی/ هنجاری»

رفی در حوزه پوشش ایجاد تأثیر شگ(Giddens, 2008) شودآید. در رویکرد دوم، وقوع آنچه مدرنیته خوانده میحساب میآن به
عنوان پوشش در این وضعیت به« تجویزی»های کرد. پوشش از مراقبت شخصی به انتخاب شخصی افراد تبدیل شد. نسخه

فهم شده و برخی زنان از آن سر باز زده و برخی مردان نیز با اغراض متفاوت از این تمرد استقبال و از آن حمایت کردند.  «تحمیل»
توان اند. ازآنجاکه حجاب را از نگاهی میای شدهرن به تبیین تحولات حجاب، مردان نیز دچار تغییرات ذهنی و اندیشهدر رویکرد مد

تحولات مردان نیز در تغییرات عرصه حجاب مؤثر  (Sharapour & et, al, 2012: 2)   کنشی متقابل میان زنان و مردان دانست
کننده وضعیت کنش، کمتر فعالیت عنوان ناظر حجاب و تعییندر نقش پیشین خود به جمله تحولات مردان آنکه امروزه است. از

وجود زنانی که  (Momeni & kalantari, 2016: 211).انددارند و خود تبدیل به عاملی جهت تحول حجاب به بدحجابی شده
شتن آن ندارند، به مردان حس جدیدی از داگذارند و دیگر تلاش و تمایلی به مخفی نگهسرمایه جنسی خود را در معرض دید می

تر آن در وضعیت پیشامدرن شده است. مردانی که زمانی خود را مسئول حمایت و دهد که جایگزین نسخه قدیمیتملک می
رسد اکنون تمایل کمتری به این تکلیف تجویزی خود دارند. مردان عصر محافظت از همسر و البته زنان می دانستند به نظر می

دانستند به نظر اکنون زنان جامعه را در تملک خود خواسته و خواهان در که خود را مسئول محافظت از زنان جامعه میسنت 
بودگی با اقتضا اجتماعی، . از نگاه این نوشتار، حجاب امری چندبعدی و چندلایه شامل مسئله1ها هستندبودن تمامی آندسترس

، اقتضائات تاریخی و گذار از سنت به مدرنیته، تحولات مردان در مواجهه با آن و در دینی و ایرانی، حاصل کنش مردان و زنان
کنندگان به آنها نهایت مسئولیت دولت به نمایندگی از حاکمیت در ساماندهی و مدیریت آن است که در ضمن گفتگو با مشارکت

 پرداخته شده است.  

 روش پژوهش 

های یفی، رویکرد تحلیل محتوا عرفی و با ابزار مصاحبه عمیق به منظور فهم اندیشهاین پژوهش در پارادایم تفسیری با روش ک
نظران دارای اثر پژوهشی نظران و فعالان حوزه حجاب از نقش سیاستگذاری در وضعیت حجاب انجام شده است. صاحبصاحب

حب تجربه کنشگری در حوزه حجاب در قالب اند. فعالان و کنشگران صادر مسئله حجاب )کتاب یا مقاله(، محل رجوعِ کارشناسی
کنندگان از نوع مصاحبه های آموزشی و ... هستند. مصاحبه کیفی با مشارکتنهاد و گروه تبلیغی، مجری طرحبودن مؤسسه مردمدارا

های نخستین هکردن سوالات جدید بعد از مصاحبیافته است که با سؤالات مشخصی آغاز و در ادامه فضایی برای اضافهساختنیمه
نظران و کنشگران و تعداد محدود آنان در این بودن معیار صاحبکنندگان این پژوهش به جهت مشخصشود. مشارکتفراهم می

سوال در هشت  64سوال و مصاحبه آخر با  30دقیقه بود. مصاحبه اول با  120تا  80نفر بودند. زمان مصاحبه  27حوزه، در مجموع 
کنندگان، نکات جدید مطرح شده و به ش تعداد سوالات به معنای آن است که در ضمن گفتگو با مشارکتبخش انجام شد. افزای

کنندگان قبلی نیز درخواست پاسخگویی انجام شده است. سئوالات عنوان سوال جدید بعدی پرسیده و تا جای ممکن از مشارکت
تشریح وضعیت موجود، حجاب به عنوان امر سیاسی، مواجهه های موجود، حجاب و نظام اسلامی، های مربوط به سیاستدر بخش

                                                           
ارند که بتوانند با همه زنان مانند روسپیان رفتار کنند با این تفاوت رفتند اما امروزه انتظار د. در گذشته مردانی که به دنبال روابط جنسی بودند به سراغ زنان روسپی می1

  (Shalit & li mos, 2009). کنندای هم نمیکه هزینه
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شده گفتگوها در کمترین فاصله زمانی پس از جلسه حضوری، مطالعه شد و کدگذاری ابتدایی با مخاطب و ... بوده است.  متن پیاده
ادداشت تحلیلی منجر به انجام و یادداشت تحلیلی برای هر یک از گفتگوها به انتهای هر متن اضافه شد. کدگذاری و نوشتن ی

های ها شده و به این ترتیب فرایند کدگذاری به تولد مفاهیم اولیه منجر شد. ادامه این رویه در مصاحبهافزایش تعداد و ابعاد پرسش
ظهور ها و توقف آنها، مقدمات تر و پس از اشباع مفهومی در فرایند مصاحبهشدن مفاهیم اولیه ذیل مفاهیم انتزاعیبعدی به جمع

های ابتدایی را پوشش ترین مفهومی که به نحو حداکثری مفاهیم ثانویه، مفاهیم اولیه و کدگذاریمقوله مرکزی ایجاد شد؛ انتزاعی
 دهد.می

 های پژوهشیافته

به عنوان مقوله معنابخش به تمامی  سیاست نااندیشیدهپردازان و کنشگران عرصه حجاب به مقوله محوری گفتگو با اندیشه
های مرتبط با آن، مشکلات یرمفاهیم منجر شد. سیاست نااندیشیده به معنای آن است که در هر دو حوزه فهم مسئله و سیاستز

پردازان و کنشگران هستند، این مقوله کنندگان این پژوهش از دو گروه نظریهجا که مشارکتای و اجرایی وجود دارد. از آناندیشه
ای است که حقیقت و ابعاد آن به رسد. سیاست نااندیشیده به معنای سیاستگذاری برای مسئلهظر میوابسته به زمینه و عینی به ن

های جدی مواجه است. دو مقوله با دشواری موضوع ناشناختههای مرتبط با آن درستی شناخته نشده و در نتیجه اجرای سیاست
 مواجهه ناسامانشدن دیگر ابعاد حجاب و جاب و در سایه واقعشدن بعد حاکمیتی حبه معنای پررنگ فهم حاکمیتی از حجابکلی 

الابعاد دیده نشود الاطراف و جامع)غیرموثر(، نتیجه این رویه از سیاستگذاری است. زمانی که مسئله سیاستگذاری به درستی، جامع
شود که از میان ابعاد به جهت توجه یتر ممشخص نخواهد بود که سیاستگذار کدام بعد را مد نظر داشته است. مسئله زمانی بغرنج

گرفته است. درگیری شده و سیاستگذاری متناسب با آن تک بعد خاص صورت ها، بعد حاکمیتی حجاب پررنگها و حکومتدولت
شود مسئله در راستای فهم حاکمیت از آن معنا شود. این فهم بر اساس منابع و یک موضوع چندبعدی با نهاد حاکمیت سبب می

             ،دار و یکسویهای و کارشناسی حاکمیت صورت گرفته و تحت تاثیر آن خواهد بود. چنین فهم جهتهای اندیشهرسیدست
های مبتنی بر آن را ناکارآمد خواهد کرد. این ناکامی به جهت نقص در فرآیند فهم موضوع و در ارتباط با هر ساختارها و سیاست

ضریب آن را تشدید خواهد کرد. نکته موثر دیگر در فرایند فهم حاکمیتی از موضوع سیاستگذاری  ها،نهادهای زیر مجموعه دولت
جا حجاب، به بودن مسئله سیاستگذاری و در ایننااندیشیده به بعد ارزشی امر اجتماعی، نیازمند سیاستگذاری مرتبط است. ارزشی

و عاملان اجتماعی واقع شده است؛ به نحوی که بخشی از معنای آن است که حوزه مورد مباحثه محل چالش میان حاکمیت 
اند. نتیجه مواجهه ارزشی آن است که سیاستگذاری نه در راستای حل مخاطبان حوزه حجاب از حدود مورد نظر آن تخطی کرده

ااندیشیده در فهم های مد نظر خواهد بود. سیاست نمسئله بلکه به نوعی کنترل و تنبیه جهت بازگرداندن افراد متخطی به حوزه
جانبه مسئله به جهت گرفتن جامعه مخاطب، تحولات پیش و پس از این واقعه، ناکامی در فهم همهغیرچندبعدی حاکمیتی با نادیده

 فهم حاکمیتیغلبه نگاه حاکمیتی )سیاسی(، سیاستگذاری غیروابسته به زمینه و در نهایت به مواجهه ناسامان منجر خواهد شد. 

ها بر اساس ها و دولتای از فهم حجاب است. حاکمیتستین مفهوم مرتبط با سیاست نااندیشیده( اشاره به نوع ویژهاز حجاب )نخ
های نیازمند توجه پیش رو دارند. هر موضوعی که نیازمند ورود نظریات پشتیبان خود، فهرست متفاوتی از اقتضائات و اولویت

شود، شامل این چارچوب از فهم حاکمیتی قرار خواهد ف حاکمیت به او ابلاغ میحاکمیت باشد یا موضوعاتی که به عنوان تکلی
است. حجاب به عنوان کنش عملی عاملان این  فهم انتزاعی از امر انضمامیگرفت. نخستین مشخصه فهم حاکمیتی از حجاب، 

نای آن است که مسئله و فهم عرصه به معنای رعایت موازین خاصی در قالب شرع، عرف و قانون است. فهم انتزاعی به مع
تواند به میزان درگیری حاکمیت از میدان کنش و کنشگران با آنچه حاکمیت دارد، متفاوت است. این تفاوت در درجات مختلف می

ها به عنوان نهادهای انتزاعی از طریق کارشناسان و متخصصان فرآیند منتخب او برای فهم مسئله مرتبط باشد. حاکمیت و دولت
ای های میانهها در ضمن خود نظامجاست که حکومتپردازند. اما مسئله آنب و مرتبط، مسائل را رصد و به ارایه راهکار میمنتخ
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رسانند. فرض محتمل آن است که در طی این فرایند، ساز میدارند که اطلاعات را پالایش کرده و نتیجه را به سیاستگذار و سیاست
رسد. به عنوان و اغلب در چارچوبی غیر از فهم و تصویر واقعی و عینی به نهاد سیاستگذار می اطلاعات اصلی دچار ریزش شده

اند و یک : بیشتر توجیهی هست و از انجا یک تیکه بریده اند و یعنی کانتکس اون رو در نظر نگرفته2کننده مرد/مثال: مشارکت
: ما الان این زمین 4کننده مرد/ یست چی به چی هست. مشارکتاند که بعضی استنادهایش معلوم ناند و آوردهتیکه برداشته

اش را برداشتیم با آبپاش آب پاشیدیم، این زمین را باید آبیاری کنید و این آبیاری ایم و یک گوشهپهناوری که داریم آب نداده

است.  غفلت از نگاه چندبعدی، دخالت و تداخل و این چیزها نیست. دومین مفهوم مرتبط با فهم حاکمیتی و انتزاعی از حجاب

ترین وجه بیند اما عملا هنگام سیاستگذاری مسائل را در مهممدت آن میاگرچه حاکمیت مدعی است مسائل را کلان و در طولانی
مخاطب آن که حاصل نظرات کارشناسی و خبرگان منتخب است تنظیم خواهند کرد. غفلت از نگاه چندبعدی به در نظرنداشتن 

مرتبط است. در نگاه حاکمیتی به ویژه زمانی که سرعت تغییرات فرهنگی و هویتی در جامعه زیاد است، مخاطب هم  حجاب
های بالادستی عمل کند. فهم انتزاعی و جداکردن مسئله از بستر شود که باید مطابق سیاستهمچنان به عنوان کارگزاری فهم می

گرفتن مخاطب و تغییر ذائقه او مرتبط است. در چنین شرایطی فهم حاکمیتی از هعینی آن هم به عنوان دلیل و هم پیامد، با نادید
حجاب به سیاستگذار منتقل و حکومت و سیاستگذار را از توجه به تغییر ذائقه مخاطب غافل کرده است. عاملان امروزی در انتخاب 

ها و نیازهای ه او متفاوت و فهم حاکمیت از اولویتبه ویژه زمانی که احساس کند مسئله حاکمیت از مسئل -میان همراهی یا تمرد 
تواند رسمیت یابد اما به از همراهی خودداری خواهد کرد. اگرچه هر خواسته عامل یا کنشگر یا عضو جامعه نمی -او فاصله دارد 
اطب شده و زبان بودن مسئله حجاب در جامعه ایرانی این امر تبدیل به نقطه ضعف حکومت در گفت و گو با مخجهت پیچیده

: پس ما بزرگترین مانع هایمان در سیاستگذاری حجاب، 23کننده مرد/ حاکمیت را دچار لکنت کرده است. به عنوان مثال : مشارکت
دیدن جنسیگیری اجماع بر سر مدیریت عرف پوشش است. نکته آخر و بسیار مهم تکلکنت زبان در گفتگو با مردم و عدم شکل

دیدن گرفتن تأثیر مردان در تحولات پوشش ایران امروز است. زنانهای کاهش حجاب به حجاب زنان و نادیدهمقوله حجاب به معن
جنسیتی است. این نوع نگاه و فهم از حجاب به معنای  -حجاب به معنای تمرکز و انحصار حجاب به عنوان مسئله اجتماعی 

که از حجاب و مفاهیم که دو پیامد خواهد داشت. نخست آنجنسیتی است فروکاستن کنش متقابل دوجنسیتی به یک کنش تک
که با تمرکز بر زنان، فهم ناقصی از حجاب در کنار پشتیبان آن چون عفاف و حیای چشم و روح مردانه غفلت کرده و دوم آن

کنش متقابل میان زنان و که هر پدیده اجتماعی در دیدن و ... ایجاد کرده است. در حالیدیدن، غیرفرهنگیدیدن، سیاسیانتزاعی
بعدی دهد، حجاب زنانه نتیجه نگاه تکمردان و میان آنان به عنوان اعضای جامعه و ساختارها و نهادهای میانه و کلان رخ می

گرفتن بستر کنش اجتماعی حجاب در مواجه زنان و مردان با یکدیگر( و سیاسی )تمرکز )غفلت از نگاه چندبعدی(، انتزاعی )نادیده
کنیم : ما یک اشتباهی داریم می5کننده مرد/های اسلامی و سیاسی( است. به عنوان مثال: مشارکتزنان به عنوان نمایش ارزشبر 

ایم. ولی ما باید عفاف را زنانه و مردانه کنیم. حجاب}الان{ زنانه این که حجاب رو زنانه نباید بکنیم. قبول دارم که زنانه کرده
اید اید و روی جهان زنانه تمرکز کرده: این که شما جهان مردانه را رها کرده24کننده مرد/ . مشارکتهست و اصلا این غلط است

اید. و تربیت باید زنان انجام بدهند و عفت را باید زنان رعایت کنند و لباس مناسب و درست را زنان باید بپوشند و مردان را رها کرده
است. درسالهای اخیر حاکمیت از بررسی ابعاد مختلف موضوعات  سیاسی از حجاب فهمدومین مولفه فهم حاکمیتی از حجاب، 

غفلت و تنها بر بعد سیاسی متمرکز شده است. غلبه امر سیاسی؛ ابعاد فرهنگی، اقتصادی، دینی، اجتماعی و آموزشی را در سایه 
ها را در خدمت اهداف سیاسی نیز در خود بلعیده و آنها، دیگر ابعاد را بعدی تکالیف و وظایف دستگاهخود قرار داده است. نگاه تک

های فکر و بودجه نیز صرف اهداف و ابعاد سیاسی مسائل حاکمیت خواهد شد. فهم سیاسی گذاری اتاققرار دهد. به تبع آن سرمایه
اصیل به امر حاکمیتی با از حجاب، ادبیات گفتگو در مورد حجاب را تغییر داده و آن را از امر فرهنگی به عنوان هویت اصلی و 

ادبیات و فهم سیاسی تبدیل کرده است. این رویه نه تنها کنترل و هدایت حجاب را به عنوان نشانه موفقیت سیاسی و حاکمیتی 
کاران کرده است. به عنوان مثال: مردان قرار داده است بلکه آن را از یک امر ارزشی به نماد موفقیت و منفعت سیاسیدولت
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: این که 2کننده مرد/ شه. مشارکتها عوض میهای دولت: یکی از مشکلات اینکه سیاسیه. با رفت و آمد26نده مرد/کنمشارکت
تواند آن حجم از اندازم. آقای رئیسی کار درستی کرد و نمیاند که گشت ارشاد مدیران راه میما موقع انتخابات مثلا آقای ... گفته
: از نظر فقهی ما 5کننده مرد/ ای که وجود دارد بتواند حلش کند. مشارکتو درگیری عاطفی شبهه ای که در  جامعه وجود دارد

کنند و آیند و سر این ماجرا اختلاف میگرا میطلب و اصولهای سیاسی حاکم مثل اصلاحمشکل نداریم. از نظر حاکمان و جریان

اگرچه به دلیل تکرار  هاثبات و عدم تغییر سیاستل بشود. شود که ما سیاستگذاریمان در این زمینه دچار مشکاین باعث می

سازی مدیریت حجاب است. این و مورد توجه قرار نگرفتن، تبدیل به کلیشه و حاشیه شده است، اما همچنان امر موثری در پیچیده
گی است به همان میزان که در های کلی تغییر کند مسئله اساسی در پیگیری امور فرهنها نباید سیاستواقعیت که با تغییر دولت

تواند به دلیل غفلت از ظرایف سیاستگذاری و مشورت با متخصصین مسائل سیاست خارجی نیز نیازمند توجه است. این امر می
بازی را به ای و سیاسیدرباره مرزهای مشخص و غیرقابل تغییری است که با امر حجاب مرتبطند و توجه به آنها، امکان کار سلیقه

کردن حجاب علاوه بر فهم سیاسی از محتوا و معنای حجاب به ظاهر و فرم پوشش نیز گسترش یافته دهد. سیاسیکاهش می اقل
کند. اگرچه کنشگران عرصه های پوشش را مورد تایید حاکمیت دانسته و مابقی را طرد میو یک یا تعداد محدودی از صورت

ب استفاده خواهند کرد اما پیامد تاکید بر نوع خاصی از حجاب به عنوان حجاب حجاب، انواع مختلفی از پوشش را به عنوان حجا
گیرد که دایره و امکان ابتکار در برتر، حذف تکثر فرهنگی در ضمن خود ایجاد کرده است. این امر زمانی بیشتر حوزه تامل قرار می

های کنندگان از حجاب، تنوع مدلایط متفاوت استفادههای مختلف، شرایط جوی متفاوت، شرارائه پوشش متنوع و متناسب با اقلیم
ها و اقوام متفاوت را در نظر نداشته و اجازه رسمی یا غیررسمی در طراحی لباس و پوشاک نیز صادر نکرده و حجاب در فرهنگ

های در حوزه پوشش شده است. این امر امکان انتخاب میان حجاب مورد تایید و مجموعه پوشش گی تنوع فرهنگیخفهسبب 
تایید، محدود و محل چالش کرده و فرصت و فضای تبدیل مخاطبان این حوزه به معارض یا مخالفان موجود را به دلیل عدم

ب در جامعه از امر اجتماعی و مربوط به زندگی شود گفتمان حجاحاکمیت را فراهم کرده است. مجموعه شرایط پیشین سبب می
به معنای ورود سلبی و تنبیهی به آن درآید. اقتضای این گفتمان آن است که افراد را با  گفتمان قانونیروزمره افراد تبدیل به 

منجر به توسعه  هنجارهای مورد تایید حاکمیت بسنجد که نتیجه آن ایجاد دایره محدود، غیرمتنوع و تکراری است. این وضعیت
انگارانه با حجاب، انگاری حجاب و گسترش دایره افرادی است که مصداق خروج از مرزهای آن هستند. مواجه جرممرزهای جرم

سبب افزایش مقاومت کنشگران در برابر حجاب برتر و پس از آن اصل حجاب شده و در نهایت تمرد از آن را نشانه جبران آسیب 
کردن آن، تضعیف حجاب داده است. پیامد تمرکز ناصحیح حاکمیت بر یک بعد از حجاب و سیاسی و زنانهشخصیتی و روانی قرار 

کردن حجاب از امر دینی، ارزشی و فرهنگی به توان به عنوان خارجبه عنوان نتیجه عملکرد حاکمیت را می تضعیف حجاباست. 
و تصمیم حاکمیت قرار گرفته و به مسیری در راستای فهم  امری سکولار تعبیر کرد. در این وضعیت، حجاب تحت تاثیر فهم

است.  مواجهه نابساماندهنده به مقوله مرکزی سیاست نااندیشیده، بعدی هدایت شده است. دومین مقوله شکلسیاسی و تک

نای مواجهه حاکمیتی بعدی به آن )نگاه سیاسی و زنانه( به معمحور در ادامه فهم حاکمیتی از حجاب و نگاه تکسیاستگذاری دولت
ساز است. در این وضعیت و در غفلت یا با مسئله حجاب است. حاکمیت به عنوان نهاد نهادها، قدرتمند و دارای سامانه گفتمان

مراتبی، بدنه عمومی جامعه را غفلت کرده و در نگاه سلسله های مردمیظرفیتاهمیت پنداشتن مقبولیت عمومی و حفظ آن، از کم
آوردن تأیید شماری مردم به ناکامی در بدستها و عامل اجرایی تلقی کرده است. کوچکبه بیان بهتر، پیرو اهداف دولت در ادامه و

فهم بوده و سازی و استفاده از این دو ظرفیت دچار سوءسازی، مردمیشود. حاکمیت در عمومیعمومی از بدنه جامعه منجر می
های دینی، فرهنگی و قانونی از موقعیت صرفاً دهد. گاه بدنه عمومی مدافع ارزشش میطور مداوم کاهامکان و شانس آن را به

هایی که عملکرد آنان در میدان را ها؛ گاه از سیاستماندن نکات اصلاحی سیاستاند؛ گاه از نادیده و ناشنیدهاجرایی خود ناراضی
مراتبی حاکمیت و سیاستگذاری حاکمیت شکایت دارند. نگاه سلسله بودن مشارکت آنها از جانبکند و در نهایت از موقعیتیخنثی می

های پیشنهادی از بالا به پایین، در ادامه تبدیل گفتمان فرهنگی به گفتمان قانونی، رویکرد دستوری و آمرانه یافته است. سیاست
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تسهیل و پیچیده
؛ ارزیابی سیاستتناقض      لامیی حجاب در ایران پس از انقلاب اس هاسازی

رب خراسان  هی سم  کاران یع    و هم

توان در خدمت اهداف نهاد می قادر به درک عدم تناسب این شیوه خاص برای مخاطبان خاص امر حجاب نشده است. کنشگر را
داند متوقع آن است که در فرآیند سیاستگذاری دیده بالادستی قرار داد اما عاملی که خود را دارای قدرت اختیار، آزادی و اراده می

اطب هر شود فهم و ذائقه او نیز مد نظر باشد. در غیر این صورت، مخو شنیده شود و چنانچه سیاستی برای او در نظر گرفته می
طور که پیش از این نیز آمد، از آن به عنوان نقطه ها شده و همانحوزه از جمله حوزه حجاب تبدیل به مقابل و معارض سیاست

محور، مواجهه حساسیت حاکمیت در حوزه ارزشی استفاده و تمرد خواهد کرد. دور باطل فهم حاکمیتی و سیاستگذاری دولت
های حجاب افزوده و حاکمیت نتیجه آن بر تعداد معارضان حاکمیت به جهت عدم همراهی با سیاستزند که در ناکارآمدی را رقم می

سازد که خود، های سلسله مراتبی بیشتر جهت وادارکردن مخاطبان متمرد میتر و سیاستگذاریرا مجبور به برخوردهای سلبی
گرایی و نخبهمحور، یگر در مواجهه ناسامان و سیاست دولتکند. مولفه دتر تبدیل میمواجه نابسامان را به مواجهه نابسامان

است. اگرچه در هر امر سیاستگذاری حضور نخبگان لازم است اما باید در نظر داشت بدنه عمومی جامعه و فهم آنان  مدیرمحوری
ت )و یا در ادامه آن( رسد در مفهومی نزدیک به فهم انتزاعی حاکمیسازی صحیح است. با این همه نظر میاز ضروریات تصمیم

گرایانه و دور از زمینه عمومی موضوع سیاستگذاری و یا تنها با توجه به اهداف های نخبهمتخصصان منتخب نیز بر اساس فهم
 اند. از جمله پیامدهای سیاستگذاریکلان حاکمیت یا شرایط خاص فرهنگی و امنیتی به سیاستگذاری در حوزه حجاب اقدام کرده

سیاستگذاری پشت درهای توان از آن با عنوان های حوزه حجاب است که مینه، دوری از زمینه عینی و ناپایداری سیاستگرایانخبه
شود؛ ختم می زداییمشارکت حاکمیت به حجابمحور، نام برد. بدین ترتیب است که در مواجهه ناسامان بر پایه سیاست دولت بسته

های دولت محور و بر پایه مفاهیم مرتبط با آن، خود یت عرصه حجاب به دلیل سیاستبه آن معنا که تلاش حاکمیت برای مدیر
دار آن : متاسفانه ما هنوز میراث21کننده زن / دیدن این حوزه شده است. به عنوان مثال: مشارکتتبدیل به یکی از دلایل آسیب

ای که پشت یش اینهاست سیاستگذاری خطی، سیاستگذاریهافرایند غیرمردمی هستیم،  مدل بالا به پایینی سیاستگذاری و ویژگی
کننده محور باشد. مشارکتبیس و مدیریتهای بسته یک سری مدیر و فوقش یک سری نخبه بنشیند انجامش بدهند و خیلی الیتدر

اش این میشه که : به هر دلیلی جای نخبه خالی بشه، مدیران و افرادی که همفکر مدیران هستن اونجا بنشینن، نتیجه26مرد/ 
کنه. گذاری هست، این وضع رو بدتر میکنیم که از عدم اطلاع از پیچیدگی شرایطه، عدم اطلاع از امنیت و سیاستکاری می

-ارجاعدهنده به مواجه نابسامان است. این بخش با چهل و پنج اشاره یکی از پردومین مولفه شکل مواجهه متناقض حاکمیتی

پردازان، بیشترین مسئله کنشگران است. ا سی و دو اشاره از جانب کنشگران و سیزده اشاره از طرف نظریهترین مقولات بوده و ب
های حجاب را شدن سیاستجا که آنان عملا پیامد اجراییبه جهت حضور کنشگران در عرصه و میدان تحولات حجاب و از آن

واجهه متناقض به معنای آن است که حاکمیت در برخورد با بدنه عمومی آید. ماند، این تفاوت اشاره منطقی به نظر میتجربه کرده
ها برای تامین مقبولیت در کنار مشروعیت نیاز به تایید حداکثری از جانب دست و اصولی نداشته است. دولتجامعه رفتار یک

های های ملی یا موقعیتاتی یا مناسبتهای انتخاباعضای جامعه دارند. این نیاز که اغلب در زمان تایید عمومی حاکمیت در فرصت
های ها را تایید نکرده بلکه در موقعیتکند که حاکمیت نه تنها پوشش آنای حضور افرادی را فراهم میشود زمینهارزشی ایجاد می

هنده بوده و اعتبار دانند، آزاردانگاری هستند. این نمایش در زمان اجرا برای افرادی که حجاب را امر ارزشی میدیگر، موضوع جرم
ها با افرادی که سرمایه مقبولیت حاکمیت دارکرده است. از طرف دیگر برخوردهای قانونی پس از این مناسبتحاکمیت را خدشه

سازد. در معامله میان ارزش در برابر رای، علاوه بر ای و دلبخواهی حاکمیت آزرده میاند، آنان را از پذیرش و طرد سلیقهتلقی شده
که حاکمیت بازنده این ماجرا شده است، سه حوزه مقبولیت حکومت، حجاب و مخاطب حجاب را نیز در معرض خطر قرار داده این

اجتماعی نه تنها آن مناسبات را تبدیل به بازی سیاسی کرده است، بلکه در این  -های سیاسیحجابی در مناسبتاست. تقدیر از بی
حجاب، بدنه عمومی جامعه را از جانب هر دو گروه به نحوی در زاویه با حاکمیت ای زنان بیدادن سلیقهمواجهه متناقض و مشارکت

خواهد موقع انتخابات شود وقتی که نظام اسلامی مشارکت همگانی می: گفته می6کننده مرد /دهد. به عنوان مثال: مشارکتقرار می
حجاب در آید اون معتقد هست که زن بیاب دادی، کوتاه نمیآید نظرتان چیست؟ سوال خودت رو جواز حوزه حجاب کوتاه می
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جهت  دهی به گفتمان مشترکناتوانی در شکلهای مواجهه متناقض حاکمیت، حاکمیت اسلامی نقش دارد. از دیگر حوزه

ایجاد گفتمانی با  ها، ازگفته یا به عنوان علت آنفهم مسائل است. این مفهوم بدان معناست که حاکمیت یا در نتیجه مفاهیم پیش
ای های معنایی مشترک میان خود و بدنه جامعه ناتوان مانده است. حاکمیت نتوانسته است مسئله حجاب را تبدیل به مسئلهدال

کردن اعتنایی به همراهناتوانی یا بی تر از آن به گفتمان مردمی تبدیل کند. این ناکامی به چند دلیل از جملهعمومی و همگانی و مهم
کردن کردن آنها مرتبط است. ناتوانی در همراهو یا ناتوانی و غفلت در یارگیری در مسیر سیاستگذاری و اجرایی دادن مردممشارکت و

سازی که حاکمیت، موفقیت چندانی در بومیبدنه عمومی جامعه در گفتمانی با فهم مشترک از حجاب دو پیامد دارد. نخست آن
ه است؛ این رویه به دو معنای عدم همراهی مردمی در کنترل بدپوششی و از طرف دیگر های کنترل حجاب نداشتسیاست
محور بدون در نظرگرفتن اقتضائات بومی و اقلیمی مناطق مختلف است. پیامد دوم ناتوانی در محور و مرکزهای نخبهسیاست

شی، باعث جداسازی مردم به دو دسته متدین و ککردن بدنه عمومی، جداسازی مخاطب متدین از بدنه جامعه است. این خطهمراه
دیگری، ارزشی و ضد ارزش، خودی و دیگری، با حجاب مورد تأیید حاکمیت و معاند شده است. این امر در کنار ناتوانی کلی 

در  کردن مسئله حجاب، خود باعث ایجاد این مرزبندی مدافعان حجاب و دگراندیشانحاکمیت در ایجاد گفتمان مشترک و مردمی
های ما نیستند مردم در اجلاسیه : مردم در نشست6کننده مرد/ مقابل حاکمیت به عنوان دیگری شده است. به عنوان مثال: مشارکت

سازی در عفاف و حجاب و سایر مباحث فرهنگی است که براساس آن رسد که مهمترین نقطه، عدم گفتمانما نیستند به نظر می

نمایی غیرواقع و اثر معکوس بزرگیقی انجام بدهیم. آخرین مفهوم مرتبط با مواجهه متناقض، نتوانستیم کارهای سلبی و تشو

است که به نوعی همزمان هم پیامد و هم زمینه ایجاد این مواجهه را ایجاد کرده است. در وجه پیامدی، این دو  تمرکز افراطی

های حجاب به جهت تمرکز افراطی بر این گیری از سیاستنمایی غیرواقعی مسئله پوشش و حجاب و عدم پاسخمولفه باعث بزرگ
نمایی غیرواقع تلاش چنان در این چرخه ناتمام تکرار شود: با بزرگشوند این مجموعه هممسئله است. این دو عامل سبب می

شدن راطی به خنثیشود تبدیل به مسئله عمومی شود که در پی خود تمرکز افراطی را خواهد داشت در حالیکه این تمرکز افمی
: من به شما 27کننده مرد حجابی شده است. به عنوان مثال: مشارکتها و کاهش حساسیت نسبت به امر حجاب و بیتلاش

گویم منفی بوده و مثبت نبوده و دلیل دارم برای این ماجرا؛ دلیل اول این است که بخش زیادی از این گویم هیچ و حتی میمی
کنند به جای ایجابی و سازنده بودن. اند یعنی تخریبی عمل میا بر همان عناصر نظارتی و حداقلی گذاشتهها تمرکزشان ردستگاه

سازی جدی جبهة فرهنگی برای الگوسازی از پوشش و گذاشت روی حوزه فعال: اگر همین فشار را می23کننده مرد/مشارکت
 داد.یآراستگی مناسب و بازپروری عرف به نظرم خیلی بیشتر جواب م

 گیرینتیجه

بودن مسائل اجتماعی های چندبعدی با آن صورت گیرد. چندبعدیپیچیدگی ابعاد یک مسئله اجتماعی اقتضا آن را دارد که مواجهه
ها آن است که یافتن و مداخله افراد جامعه در تعریف و بازتعریف مسائل اجتماعی است. تاثیر عاملیتبه دلیل بسیار مهم عاملیت

رسمیت بشناسند. سیطره ساختارها دارد که در نهایت حضور و بروز آنان را بهسازان را وامیا نمایندگی سیاستگذاران و تصمیمجامعه ب
تلاشی برای کنش بر اساس هنجارهای تلاشی یا بیهای تعریف مسئله اجتماعی از وضعیت مقصرانگاری کنشگران در کمو پارادایم

مداخله رویکرد و نظرگاه عاملان درگیر در آن امر اجتماعی است. در این وضعیت، کنشگران از رسمیت شناختن رسمی به سمت به
شناختن این تغییر رسمیتمامور به تکلیف به طرف دوم مذاکره در بازتعریف مسئله و هنجارهای مرتبط با آن شده است. عدم به

سازی سبب الکن ماندن زبان سیاستگذار یاستگذاری و تصمیمپارادایمی در خصوص امر اجتماعی و مسائل مربوط به آن در حوزه س
داند. این در انتقال پیام خود به مخاطب شده است. مخاطبی که اکنون خود را محل اثر و صاحب حق مقاومت و سرپیچی می

مر اجتماعی، نیازمند های فهم اوضعیت نه به معنای تأیید خواست و میل عاملان اجتماعی بلکه به عنوان تغییر عینی در پاردایم
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توجه ضروری است؛ از ان رو که در فرایند تغییر سیاستگذاری از بالا به پایین نیازمند سیاستگذاری تعاملی در فهم دریافت مخاطب 
اثر خواهند ماند. چنانچه مخاطب امر حجاب خود را ها نوشته هایی بیاز امر اجتماعی است چرا که بدون مشارکت او، سیاست

حجابی را به عنوان نماد مقاومت با عملکرد یا نقص دولتمردان اننده بعد سیاسی حجاب نداند اما این امر به او تحمیل شود، بیبازنمای
سازی مواجهه با و عینی بر فهم مسئله حجاب و پیچیده و حاکمیت تبدیل خواهد کرد. در این میان، متغییر جنسیت نیز تاثیر ویژه

شدن در جامعه ایرانی در راستای ایجاد فرصتهای بروز اجتماعی در عرصه عمومی برای زنان، به مدرنآن دارد. پرواضح است که 
جنسیتی عنوان امری بجا، سبب تأثیرگذاری زنان در مسائل مربوط به خود شده است. اگرچه حجاب در بعد درگیری مخاطبان، نه تک

به جهت حاملان حجاب تأثیرگذاری بیشتری در روند اجرا یا نافرمانی و زنانه بلکه دوجنسیتی و یک کنش متقابل است، اما زنان 
از آن دارند. درنگرفتن زبان مذاکره میان زنان و حاکمیت، همچنانکه در سابقه تاریخی پهلوی اول قابل بررسی است، در حال حاضر 

یز برخودار است. همانطور که در جریان کشف نیز در حال وقوع است. این تأثیر زنانه همانند جریان تاریخی آن از حمایت مردانی ن
شناختن حق زنان رسمیتحجاب مردان به حمایت از زنانی که مایل به آن نبودند ورود پیدا کردند، اکنون نیز مردانی با درخواست به

اند. دا کردهبرای انتخاب پوشش در طیفی از نیات حقیقی یا استفاده از این ظرفیت برای نمایش تقابل با حاکمیت ورود پی
شدن مسئله حجاب تنها به حمایت پدران و شوهران و برادران محدود نمانده و اکنون مردان در عرصه عمومی به حمایت دوجنسیتی

های چندلایه با امر اجتماعی اند؛ این امر از پیامدهای عدم توجه به مواجهههای خلاف هنجار دارند نیز اقدام کردهاز زنانی که پوشش
های ماندن مواجههسازی در مواجهه با حجاب را ایجاد کرده است، سرآغاز فهم عقیمی است. آنچه نااندیشگی و پیچیدهچندبعد

اعتنایی به تحولات هویتی و جنسیتی مخاطب مستقیم و غیرمستقیم محور، سیاستگذاری از بالا به پایین، بیبعدی، حاکمیتتک
                   ریزیو با مخاطب حجاب، اصرار بر رویکرد تصحیحی قانونی به جای برنامهدرگیر با آن، غفلت از تنظیم ادبیات گفتگ

نشناختن ظرفیت مذاکره با عاملانی که رسمیتگر، بهاجتماعی، ترجیح برخورد سلب بر مواجهه نرم با عاملان انتخاب -فرهنگی
به تکلیف و وظیفه عمل می کنند؛ عدم اذعان به برترنبودن  دانند و با کنشگرانی کهمشارکت عینی در حل مسائل را حق خود می

تر از پوشش شرعی و ... است. این نگاه حاکمیت در فهم و تعریف حجاب و باز نکردن فضای بازتعریف حجاب در معنای گسترده
تیابی به نتیجه تعجیل دارد داند و در دسدادن زمان میامر برای سیاستگذاری که امر فرهنگی را امری انتزاعی و به نوعی از دست

که قادر به پذیرش تغییر افراد  (Mannheim, 2010: 453) به نوعی نمایاننده اصطلاح مانهایم در انجماد معنا در تاریخ است
های ابتدایی پس از انقلاب به عاملان فعال حال حاضر جامعه ایرانی نیست. همچنان فرصتهایی جامعه از کنشگران فعال در دهه

اجتماعی  -تصحیح این فرایند وجود دارد تا بتوان تجربه ناکامی سیاستگذاری را به نمایشی از توانمندی مدیریت فرهنگیبرای 
تواند مدنظر باشد. نخست آنکه جامعه امروز ایران مدار ایرانی تبدیل کرد. جهت رخداد این امر نکات ذیل میمتناسب با جامعه دین

مله این خصایص قرارداشتن در وضعیتی است که شامل عناصر مدرن و سنت در کنار یکدیگر در شرایط خاصی قرار دارد. از ج
است. اگرچه برخی بر این نظرند که این شرایط گذار است و می توان شرایط را به پیش از ورود مدرنیته به ایران بازگرداند اما همنوا 

وجود معارضه با یکدیگر همراه هم خواهند بود. در وضعیت حاضر  . سنت و مدرنتیه با1با گیدنز باید به دو نکته توجه داشت:  
شان شود که عناصری از دنیای مدرن را در خود نداشته باشد. جوامع اما در قدرت تاثیرگذار فرهنگی و ارزشیای یافت نمیجامعه

ی دیگر، مدرنیته با وجود عناصر و مولفه شان باشد. به معنارا بازتولید کنند که مختص جامعه 1توانند شرایطی از مدرنیته محلیمی
سازد در ضرب با عناصر بومی تبدیل به مدرنیته خاص آن بوم خواهد شد. معنای دیگر این مولفه های اساسی که آن را مدرن می

ریزی امهتدریج غیرممکن شده و جوامع باید با توجه به وضعیت جدید برنآن است که جداسازی مدرن از سنتی یا سنتی از مدرن به
کننده و نماید آنکه بازگشت به دنیایی که سنت تنها عامل تعیین. آنچه به دنبال نکته اول مهم می2سازی کنند. و سیاست

های فردی، اجتماعی، دهنده به زندگی افراد باشد، غیرممکن است. حذف مدرنیته با توجه به گستردگی آن در وضعیت زندگیجهت
و در حالی که دنیا را تبدیل به دهکده کوچک جهانی کرده است، ناممکن است. این عدم امکان اقتضا اقتصادی، سیاسی و امنیتی 
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پژوهی و ریزی، آیندهرسمیت شناخته شود و با آرزوی جداکردن این دو در جامعه اقدام به برنامهآن را دارد که وضعیت جدید به
شناختن رسمیتوضعیت، از تأیید و پذیرش صرف آن متفاوت است. بهشناختن یک رسمیتنگاری نشود. نکته مهم آنکه بهآینده

توان به شناخت عینی، های سازنده آن نیازمند بررسی و فهم است که در نتیجه آن میمعنای آن است که وضعیت و مؤلفهبه
زی و سیاستگذاری هدفمند و ریتوان فرایندهای برنامهانضمامی و وابسته به زمینه دست یافت. بر اساس این شناخت است که می

های مدرن و شدن دوباره زیست سنتی، منکر دیدن و شناختن مولفهدار را پیشنهاد داد. چنانچه با تصور ذهنی امکان غالبجهت
سازی نشناختن وضعیت عاملیت زنان و مردان بویژه در خصوص موضوعاتی چون موضوع مورد پژوهش، اقدام به سیاسترسمیتبه

                             ری شود، نوعی شکاف میان خواسته نهادهای بالادستی و اقدام عملی عاملان اجتماعی شبیه آنچه درو سیاستگذا
                      فرهنگی را تبدیل به چالش پیچیده و  -دهد که مسئله مدیریتِ یک امر ارزشیجامعه ایرانی در حال وقوع است، رخ می

                           کند. برخی حقایق مرتبط با جامعه ایرانی و البته موثر در ایجاد این پیچیدگی شامل موارد ذیل است:عه میپاشنه آشیل جام
                       های ارزشی؛تکثرگرایی در نظام (Fatehi & ekhlasi, 2012: 117). گرایش جامعه ایرانی به سمت سکولارشدن؛
.(Jalali & mahdavi zahed, 2016: 138)  گذار از مرجعیت عام به مرجعیت متعدد؛ .(Hamin: 147) شدن انحصار خارج

ها، افزایش تحصیل زنان، تغییر و تحول شدن آموزش عالی و گسترش دانشگاههای علمیه، عمومی و همگانیآموزشی از حوزه
و تکثر ابعاد اعتقادی،  (Hamin: 152) تفریحی و اقتصادیدادن به مکانی اجتماعی، دانشگاه از محل تحصیل، پژوهش و درس

بدیهی است در چنین نگاهی، مسئله حجاب در  (Faraji & kazemi, 1388: 82-83).مناسکی، تجربی، آگاهی و پیامدی دین؛
تواند توجهی می بستر آن فهم شده و سیاستگذاری نیز معطوف به آن انجام خواهد شد. چنین رویه ای از سیاستگذاری به نحو قابل

رسد با همراهی مخاطبان پیچیدگی ناشی از سیاستگذاری نااندیشیده را خنثی و امری را که در حال حاضر دور از ذهن به نظر می
 ممکن سازد.
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